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پیوند میان صنعت و دانشگاه ضرورتی انکار ناپذیر است. کشورهای 

توسعه یافته با آگاهی از این ضرورت کوشیده اند سیاستگذاری های 

خود را برپایه تعمیق ارتباط میان صنعت و دانشگاه استوار کنند. 

در واقع یکی از رموز موفقیت کشـــورهای توســـعه یافته، برقراری 

ارتباط تنگاتنگ میان صنعت و دانشـــگاه و اســـتفاده از ظرفیت 

دانش آموختگان برای افزایش بهره وری در صنایع مختلف است. 

صنعت ساخت وساز ازجمله صنایعی است که توسعه و بهره وری در 

آن به شدت نیازمند استفاده از دانش روز، تکنولوژی های برتر و علوم 

و فنون جدید است؛ لذا این امر محقق نمی شود مگر با بهره گیری 

از توان علمی قشر دانشگاهی کشور؛ اصلی که به جرأت می  توان 

گفت در هیچ یک از سیاستگذاری  های دولت طی 10 سال اخیر 

مشـــاهده نشده است. این درحالی است که براساس طرح جامع 

مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید هدفگذاری 

شده، اما شواهد نشان می دهد طی سال های گذشته روند تولید 

مسکن در کشور روند نزولی داشته، تا جایی که طبق آمار وزارت راه 

و شهرسازی، اکنون انباشت تقاضایی به میزان 3/5 میلیون واحد 

مســـکونی در کشور وجود دارد. کاهش تولید مسکن از یک سو و 

افزایش جمعیت بیکار فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت 

ساخت وســـاز این سوال را مطرح می کند که چرا دولت و متولیان 

حوزه مسکن از ظرفیت موجود و توان فارغ التحصیلان رشته  معماری 

و ساختمان برای رونق صنعت تولید مسکن استفاده نمی کنند؟ 

  افزایش 16 درصدی بیکاران فارغ التحصیل 

طبق آخرین آماری که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت 

کار منتشـــر شده است، 163 هزار و 123 نفر از فارغ التحصیلان 

رشته معماری و ساختمان در سال ۹5 موفق به یافتن شغل نشده 

و بیکار بوده اند. این رقم در سال ۹6، با رشد 14 هزار و 343 نفری 

به 177 هزار و 466 نفر رسیده است. در سال ۹7 نیز روند افزایش 

تعداد فارغ التحصیلان بیکار رشته معماری و ساختمان همچنان 

ادامه داشته و با افزایش 11 هزار و 420 نفر به رقم 188 هزار و 886 

نفر رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ تعداد فارغ التحصیلان بیکار 

رشته معماری و ساختمان در سال ۹7 معادل 16 درصد نسبت به 

سال ۹5 و 6 درصد نسبت به سال ۹6 افزایش داشته است. این ارقام 

نگران کننده نشان می دهد سیاستگذاری برای پیوند هرچه بیشتر 

صنعت و دانشـــگاه مسیر درستی را طی نکرده است. البته ناگفته 

نماند که وضعیت آموزش نیروی انســـانی در صنعت ساخت وساز 

کشور نیز در وضعیت چندان مطلوبی نبوده و این بخش از کمبود 

تکنســـین های ماهر و کارآزموده، نیروی عملیاتی و مشتاق کار و 

کارشناسان خبره به شدت رنج می برد. تجربه کشورهای موفق در این 

حوزه نشان می  دهد سیاستگذاران به منظور ارتقای سطح مهارتی 

نیروی کار، موسساتی را تاسیس کرده اند تا این موسسات بتوانند 

بخش عمده ای از هزینه های خود را با اســـتفاده از درصدی که از 

پروژه های نسبتا بزرگ دریافت می کنند، تامین کنند. برای مثال 

در استرالیا پیمانکاران موظفند 25درصد از مبلغ قرارداد خود را به 

این موسسات بدهند. به این ترتیب وجود چنین موسساتی موجب 

می شود مهارت ها با کیفیت مناسب، با سرعت بیشتر و هزینه کمتر 

به نیروی انسانی آموزش داده شود. 

  تیشه آخوندی به ریشه بازار اشتغال

صنعت ساخت وساز در ایران، در دوره وزارت عباس آخوندی، متحمل 

ضربات و خسارات بسیار زیادی شد. عدم اعتقاد آخوندی به تولید 

مســـکن و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در این حوزه، پیامدهایی 

چون افزایش 83درصدی قیمت ساخت یک مترمربع واحد مسکونی، 

افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت تمام شده مسکن، عدم پیشروی 

عملیات تکمیل واحدهای مسکونی مسکن مهر، حاکم شدن رکود 

تورمی در بازار مســـکن و افزایش سقف وام خرید مسکن بدون در 

نظر گرفتن تبعات تورمی آن را به دنبال داشـــت، این درحالی است 

که صنعت ساخت وساز از یک سو به 300 صنعت بزرگ و کوچک 

وابسته است و از سوی دیگر، 200هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 

ایجاد می کند. بدیهی است جبران خسارت هایی که در دوره صدارت 

آخوندی بر وزارت مســـکن، راه و شهرسازی وارد شد، نیازمند زمانی 

بیش از آن اســـت که از زمان اســـتعفای او تاکنون گذشته است، 

بنابراین می توان یکی از دلایل رشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 

رشته معماری و ساختمان را ناکارآمدی متولیان صنعت ساخت وساز 

دانست که به تعبیری تیشه محکمی به ریشه مسکن در کشور زد. 

  نیمکت خبر

۲۴درصددانشجویانعلومپزشکیدرمعرضاختلالاتروان

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت گفت: »با بررسی های 

انجام شده در مراکز مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی حدود 24درصد 

دانشجویان در معرض انواع اختلالات روان قرار دارند.« سیماسادات 

لاری در مراسم رونمایی از طرح پایش سلامت روان دانشجویان 

علوم پزشکی در وزارت بهداشت گفت: »بحث اداره مشاوره و حفظ و 

ارتقای بهداشت روان دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

این دانشجویان در آینده قرار است متولی بهداشت مردم کشور 

باشند.« وی افزود: »آسیب های مختلفی ازجمله افسردگی، اعتیاد، 

شکست عاطفی، طلاق، اختلالات میان فردی و اختلالات روان 

در میان دانشجویان وجود دارد که براساس تست های انجام شده، 

24درصد دانشجویان بالای خط برش این تست ها قرار دارند که به ما 

هشدار می دهد باید برای این گروه تست های تخصصی انجام شود.« 

مهدینژادنوری:بازارداخلیبهنخبگانخیانتمیکند

محمدمهدی نژادنوری، معاون علمی آستان قدس رضوی در گفت وگو با فارس در پاسخ به 

این سوال که به چه دلایلی برخی جنبش های علمی را انکار می کنند و به دلالی نخبگان 

می پردازند، گفت: »علت نخست روشنگری و دوم افزایش فعالیت های علمی است. روشنگری 

به این معناست که بدانیم افرادی که جنبش های علمی را انکار می کنند، به چه کسانی 

متصل هستند و باید جریان فکری این افراد افشا شود. دوم اینکه باید از قبل درباره اطلاعات 

و کارکرد هایی که نخبگان در زمینه های مختلف دارند مصاحبه و دستاورد های آنها شناخته 

شود.« معاون علمی آستان قدس رضوی گفت: »بزرگ ترین موانعی که در بحث کار شرکت های 

دانش بنیان وجود دارد، بحث خیانت بازار داخلی و دیگری بحث صادرات است. دولت باید 

زمینه را فراهم کند تا نخبگان راه بازار خارج از ایران را پیدا کنند و بتوانند محصولات شان را به 

فروش برسانند و فعالیت ها و دستاوردهایشان را افزایش دهند. سومین مساله پول در گردش 

است که نخبگان بتوانند بخشی از خریدهایشان را انجام دهند و نکته آخر بحث مجوز گرفتن 

نخبگان است که زمان طولانی و هزینه زیادی را برای اخذ مجوز صرف می کنند.« 

ماجرایتجمعروزگذشتهدردانشگاهامیرکبیر

روز گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به آنچه که آنها »اخذ 

غیرقانونی شهریه های سنگین به بهانه سنوات تحصیلی« و همچنین »پولی سازی 

آموزش عالی« می خواندند، مقابل دفتر ریاست این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

در این تجمع که بعد از ساعتی به پایان رسید، مشاور رئیس دانشگاه وعده پیگیری مطالبه 

این دانشجویان را داد. اما محمدحسین کریمیان، معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر در 

گفت وگو با ایسنا درخصوص دلایل تجمع دیروز دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اظهار 

کرد: »این دانشجویان به پذیرش دانشجوی خودگردان اعتراض دارند، در حالی که حدود 

6 سال است در پردیس های دانشگاه تعدادی از دانشجویان به صورت خودگردان پذیرش 

می شوند، بنابراین این موضوع جدیدی نیست.« وی گفت: »ما هزینه تحصیل یا شهریه ای 

از دانشجویان دوره روزانه دریافت نمی کنیم، اما دانشجویان گاهی با برگزاری تجمعاتی به 

پذیرش دانشجوی خودگردان در دانشگاه اعتراض دارند. در واقع هر دانشجویی که در 

دانشگاه پذیرش می شود، فقط در نوع ورود با یکدیگر تفاوت دارند.« 

ردپای رکود مسکن در بیکاری ۲۲۶ هزار فارغ التحصیل دانشگاه
بررسیآماری»فرهیختگان«ازمیزانفارغالتحصیلانبیکاردررشتهفرآوریوساختومعماریوساختماندرسال۹۷نشاندهندهافزایشچشمگیرتعدادبیکاراناست اشتراکات دانشجویی

آنچه در ادامه می خوانید، ادامه خلاصه نگاری کتاب »نگاهی انتقادی 

به دانشگاه هاروارد« نوشته »هری لویس« است:

هنگامی که هاروارد شروع به کار کرد، تحصیل در کالج امتیاز محسوب 

می شـــد؛ امتیازی که عضویت در جامعه افراد تحصیلکرده و بافرهنگ 

را ممکن می ساخت، در طول زمان تحصیلات تبدیل به دروازه ای شد 

که از طریق آن باهوش ترین و جاه طلب ترین افراد توده ها می توانستند 

وضعیـــت اجتماعی و اقتصـــادی خود را بهبود بخشـــند. اوایل قرن 

بیست ویکم حداقل شـــرط لازم برای داشتن کاری بالاتر از کار یدی، 

داشتن مدرک کارشناسی بود. در حدود ۹0درصد پاسخگویان به یک 

تحقیق گفته اند امروزه تحصیلات کارشناسی همان قدر ضروری به نظر 

می رســـد که در گذشته تحصیلات دبیرستانی واجب به نظر می رسید 

و امروزه سه چهارم فارغ التحصیلان دبیرستان ها تصمیم دارند مدرک 

لیسانس هم بگیرند. البته ضرورتی ندارد که همه برای گرفتن لیسانس 

به دانشـــگاه های پژوهش محور وارد شـــوند؛ کالج های عالی زیادی 

در ایـــالات متحده وجود دارد و بخش زیادی از جمعیت دانشـــجویان 

کارشناسی، طالب دانشگاه چهارساله همراه با اقامت نیستند و تعداد 

کمی از دانشجویان شان را افراد بالای 22 سال تشکیل می دهند، ولی 

کالج های دانشگاه های طراز اول از این حیث در موقعیت ویژه ای قرار 

دارند. آنها محیطی پر از اساتید با استعداد فکری بالا و منابع مالی زیاد 

دارند. متقاضیان زیادی هم خواهان دریافت پذیرش از این دانشگاه ها 

هستند؛ در نتیجه چنین دانشگاه هایی این فرصت را دارند که به جای 

پاسخگویی صرف به نیروهای بازار، خودشان این مساله را تعریف کنند 

که اصولا تحصیلکرده بودن به چه معناست؟

دانشجویان ورودی دانشـــگاه ها برشی از جامعه اند که کمی بیش از 

حـــد معمول خود از نیروی جوانی، جاه طلبی و هوش برخوردارند. آنها 

مقاصـــد مختلفی برای آینده خود برمی گزینند و درنهایت در مکان ها، 

مشـــاغل و ســـبک های زندگی مختلف توزیع می شوند. تعریف کردن 

زمینه های مشـــترک برای این بدنه دانشجویی متنوع، کاری دشوار و 

دردسرساز است. اگر اصل متحدکننده را چیزی جز سرآمدی و بهترین 

بودن در هر رشته که دانشجویان انتخاب کرده اند بدانیم، تلاش ما برای 

تعریف هسته سخت تحصیلات کارشناسی جست وجوی هویت نهادی 

خواهد بود؛ ولی اساتید مخالفند که بگوییم یک تخصص خاص مهم تر 

از تخصص دیگری است. 

با این حال برخی موضوعات بین تمامی این بدنه دانشجویی مشترک 

است و برنامه درســـی باید آنها را لحاظ کند. دانشجویان کارشناسی 

عموما جوان هستند و جوانی معمولا با پذیرش تغییرات، کشف علایق 

و اســـتعدادها و اشـــتیاق برای آینده همراه اســـت. کالج ها بچه های 

دبیرستانی را که مسئولیت شان برعهده والدین است، تحویل می گیرند 

و در مقابل جامعه مسئول هستند. سنین 18 تا 22 سال زمان ایده آلی 

است که دانشجویان در آن ارزش های خود را پیدا کرده و درک کنند؛ 

ارزش هایی که آنها را به ســـایر مردم و همچنین به گذشـــتگان پیوند 

می زند. بیشـــتر دانشـــجویانی که وارد کالج های برتر می شـــوند، به 

مدت طولانی تلاش کرده اند تا در فرآیند پذیرش موفق شـــوند. آنها به 

قدری برای موفقیت تحصیلی و اخذ پذیرش از دانشـــگاه های رده بالا 

تلاش کرده اند که وقتی بالاخره موفق می شـــوند وارد دانشگاه شوند، 

قطب نمای درونی شان دیگر نمی تواند درباره اینکه از حالا به بعد چه 

باید کنند و به کدام سو بروند، چیز زیادی به آنها بگوید، ولی دانشگاه ها 

به آنها این احساس را می دهند که در ازای امتیاز تحصیلی که دریافت 

می کنند تنها دینی که دارند، پرداخت شهریه است. 

در کالج های دانشـــگاه های بزرگ پژوهش محـــور، هدف قرار گرفتن 

تحصیلات تکمیلی، بحث هدف از تحصیلات کارشناســـی را مغشوش 

کرده است. دانشـــجویانی که دوره های تحصیلات تکمیلی را شروع 

می کنند، خیلی هم کم سن و سال نیستند و هنگامی که دوره را به اتمام 

می رسانند، دیگر به طور قطع خیلی جوان نیستند. حواس پرتی های 

خاص دوره جوانی که در دوران تحصیلات کارشناسی قابل تصور است، 

در دوره هـــای تحصیلات تکمیلی دیگر بـــا همدردی اطرافیان مواجه 

نخواهد شد. برای دانشـــجویان دوره های تکمیلی درک جایگاه شان 

در زنجیره بزرگ هســـتی آنقدر مهم نیســـت که یافتن جایگاه شان در 

پلـــکان آکادمیک یا جریان رقابت ها مهم اســـت، با این وجود، تمامی 

دانشـــجویان دوره های تکمیلی آتیه دار محسوب می شوند، اما همین 

که افراد شـــروع به نام نویسی در دوره های دکتری می کنند، فرصت ها 

ادامهداردهم مدام کمتر و کمتر می شوند.

هارواردخوانی - 9

دورشتهمرتبطباصنعتساختوساز در تعدادودرصدفارغالتحصیلانبیکار

درصد تغییر 97 
نسبت به 96

درصد تغییر 97 
نسبت به 95

سال 97 سال 96 سال 95
رشته های تحصیلی

نرخ بیکاری )درصد( تعداد )نفر( نرخ بیکاری )درصد( تعداد )نفر( نرخ بیکاری )درصد( تعداد )نفر(

103 79 23.5 37261 25.2 18394 25.6 20777 فرآوری و ساخت
6 16 26.1 188886 26.2 177466 27.7 163123 معماری و ساختمان

زهرا فریدزادگان
طیبه ولیان، استاد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در گفت وگو با »فرهیختگان« روزنامه نگار

یکی از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته معماری و ساختمان را کاهش 

آمار ساخت وســـاز می دانـــد و می گوید: »تورم، افزایش قیمت مصالح ســـاختمانی، افزایش 

قیمت تمام شده مسکن و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده که ساختمان سازی به شکل 

قابل توجهی کاهش پیدا کند. بدیهی اســـت در صورت عدم رونق ساخت وساز، کارشناسان و 

متخصصان این بخش، زمینه ای برای فعالیت و استفاده از دانش و مهارت  های خود ندارند. در 

نتیجه کسانی که در این رشته تحصیل کرده اند، یا بیکار هستند یا به ناچار وارد مشاغل دیگری 

شده اند.«  وی معتقد است سازمان نظام مهندسی نیز به افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 

رشته معماری و ساختمان دامن زده است. در واقع انحصارطلبی سازمان نظام مهندسی اجازه 

نمی دهد فارغ التحصیلان رشته معماری و ساختمان جذب بازار کار شوند. بر این اساس قوانین 

و مقررات سختگیرانه ای وضع می کند که در عمل زمینه بیکاری فارغ التحصیلان این رشته فراهم 

می شود. به گفته ولیان، طبق قانون، فارغ التحصیل رشته معماری و ساختمان، سه تا چهار سال 

پس از اخذ مدرک لیسانس، می  تواند طراحی ساختمان های 100 متر و کمتر از آن را انجام 

دهد. در این مقطع فارغ التحصیلان، پایه3 را از نظام مهندسی کسب می کنند و امکان ساخت 

مهر و دریافت شماره نظام مهندسی را دارند و باید به مدت چهار سال در این پایه فعالیت کنند. 

پس از آن و با گذشـــت چهار سال، با گذراندن یک دوره آموزشی و شرکت در امتحان اخذ پایه 

دوم، در صورت قبولی می توانند طراحی ساختمان های بیش از 100 متر را نیز انجام دهند. اخذ 

پایه اول و پایه ارشد نیز به همین منوال است و فارغ التحصیلانی که موفق به دریافت پایه ارشد 

در طراحی ساختمان می شوند، امکان طراحی پروژه های بزرگ مانند مجتمع های مسکونی یا 

مجتمع های تجاری را نیز دارند. وی ادامه می دهد: »نکته مهم در این راستا، کارشکنی هایی 

است که سازمان نظام مهندسی در روند فعالیت فارغ التحصیلان ایجاد می کند. برای مثال اگر 

فردی فارغ التحصیل رشته معماری و ساختمان در مقطع کاردانی باشد و سپس تحصیل خود 

را در مقطع کارشناسی ناپیوسته همین رشته ادامه دهد، امکان دریافت شماره نظام مهندسی 

و دریافت پایه3، 2 و یک را ندارد، چراکه طبق تعریف ســـازمان نظام مهندســـی تنها کسانی 

می توانند شماره نظام مهندسی و مُهر دریافت کنند که رشته معماری و ساختمان را در مقطع 

لیسانس و به صورت پیوسته ادامه داده باشند. این قانون نظام مهندسی در وهله نخست انگیزه 

دانشجویان رشته کاردانی را برای ادامه تحصیل در رشته معماری و ساختمان از بین می برد و از 

سوی دیگر بیکاری فارغ التحصیلان مقطع کاردانی را به همراه دارد.« 

نظام مهندسی مانع اشتغال فارغ التحصیلان معماری و ساختمان است

مرضیه کاظم زاده، استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت درگفت وگو با »فرهیختگان« 

با اشاره به افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار رشته معماری و ساختمان می گوید: »برنامه ریزی 

برای رشـــته های تحصیلی در مقاطع عالی دانشـــگاهی باید علاوه بر توجه به توزیع عادلانه 

ظرفیت ها، نگاهی به بازار کار و صنعت و حرفه نیز داشته باشد. یکی از مشکلات عدم توازن تعداد 

فارغ التحصیلان با نیازمندی های بازار کار، غیرمتجانس بودن مراجع بازار کار و مراجع اعطای 

مدارک تحصیلی است. برای مثال دانشگاه ها نقشی در بازار حرفه ای معماری ندارند و در واقع 

اکنون، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه وشهرسازی و پیمانکاران ساختمانی به جای دانشگاه و 

مراکز آموزش عالی در بازار کار حرفه ای فعالیت می کنند، در حالی که اگر همچون سازمان نظام 

پزشکی، که بازار کار پزشکان را از طریق دانشگاه ها سازماندهی می کند، این امکان فراهم شود 

که مرجع تصمیم گیری برای وضعیت ساخت وساز کشور از طریق دانشگاه ها و با مشورت اساتید 

و همکاری دانشـــجویان رشته معماری و ساختمان اقدام کند، از یک سو شاهد ارتقای دانش 

معماری و از سوی دیگر شاهد رشد کیفیت معماری در بازار حرفه ای خواهیم بود. معتقدم بحران 

ساخت وساز و معماری در کشور جدی است و نظام آموزش عالی معماری هم نمی تواند نقشی 

موثر در این اوضاع ایفا کند.« به گفته وی، علت عدم استفاده از مهندسان معمار در بازار حرفه ای 

نیز به همین دلیل است، تا جایی که عملا رفته رفته دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی از 

بازار حرفه ای دور و کنار گذاشته شده اند. به عبارت بهتر، در حال حاضر بازار معماری از اساس 

در دست مهندسان نیست، بلکه در دست بسازبفروش ها قرار گرفته است. مهندسانی هم که 

در این وضعیت حضور موثر دارند، عموما مهندسانی هستند که حاضر به انفعال و نادیده گرفتن 

ارزش های معماری می شوند.«کاظم زاده ادامه می دهد: »در حال حاضر شکاف ایجادشده میان 

دانشگاه و بازار کار، نه از سوی مجلس شورای اسلامی نه از سوی دولت جدی گرفته نمی شود. 

باید دانشگاه مرجع تصمیم گیری درباره وضعیت ساخت وساز کشور باشد. در این راستا تجربه 

طرح های برون دانشگاهی که چند سالی است توسط اساتید پا گرفته، تجربه مهمی است، اما 

به نظرم باید دولت یا مجلس تصمیمات جدی بگیرند، مبنی بر اینکه پروژه های بزرگ الزاما به 

دانشگاه ها محول شود و اساتید دانشگاه هم ملزم باشند دانشجویان را در پروژه ها سهیم کنند.«

اهداف مراجع بازار کار و مراجع اعطای مدارک تحصیلی همسو نیست

 محمدرضا فرزاد بهتاش، عضو هیات علمی گروه شهرســـازی دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد

تهـــران- شـــمال در گفت وگو با »فرهیختگان« موارد متعـــددی را در بیکاری فارغ التحصیلان 

دانشـــگاهی دخیل می داند و می گوید: »بازار کار را از دو بعد کارفرما و کارمند می توان بررسی 

کرد. در مبحث کارفرما، وجود مســـائلی مانند رانت یا قانون گریزی می  تواند زمینه ساز بیکاری 

قشر وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد، اما از سوی دیگر، در بسیاری از موارد عدم 

برخورداری فارغ التحصیلان از دانش مطلوب و نداشتن توازن علمی، عملی و تجربی آنها مانع این 

امر می شود که کارفرمایان مسئولیتی را به آنها واگذار کنند. اهتمام دانشجویان به کسب مهارت 

و ارتقای توانمندی های علمی و عملی خود در حین تحصیل می تواند از آنها یک فارغ التحصیل 

توانمند بسازد که پس از فارغ التحصیلی امکان یافتن شغلی متناسب با دانش و مهارت آنها را فراهم 

می کند.« وی معتقد است، نگاه صرف به مقوله کاریابی پس از فارغ التحصیلی، نگاه مثمرثمری 

نیست. اینکه دانشجویان صرفا با هدف ورود به بازار کار وارد دانشگاه شوند و تحصیلات خود را 

ادامه دهند، اگرچه یک روند طبیعی و معمول است، اما برای موفقیت در این زمینه باید نگاه به 

مقوله کارآفرینی و ارائه طرح های خلاقانه و نوآورانه نیز وجود داشته باشد. تکرار مکررات در شرایطی 

که رقابت در بازار کار شدید است، نتیجه مطلوبی به همراه ندارد.« فرزاد بهتاش ادامه می دهد: 

»در دهه اخیر صرف داشتن مدرک تحصیلی ضامن یافتن شغل مناسب نیست. متاسفانه در 

سال های اخیر فارغ التحصیلان به ویژه در مقاطع تحصیلی پایین تر انتظارات فراوانی برای یافتن 

شغل خوب دارند، در حالی که میزان تخصص و مهارت آنها منطبق با انتظارات آنها نیست. همین 

امر بر افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار تاثیر می گذارد.« وی توجه به صادرات نیروی کار را نیز 

از الزامات می داند و می گوید: »سیاستگذاری در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان نباید محدود به 

مرزهای جغرافیایی داخل کشور باشد، بلکه باید فارغ التحصیلان دانشگاهی به حدی از ارتقای 

سطح علمی و دانشی دست پیدا کنند که بازارهای کار در خارج از کشور طالب آنها باشند. در 

این صورت می توان برای صادرات نیروی کار تحصیلکرده به خارج از کشـــور برنامه ریزی کرد. 

در کنار این امر باید به فکر واردات دانشجو و جذب دانشجویان به کشور نیز باشیم. این اقدام 

علاوه بر فواید اقتصادی یا همان درآمدزایی برای کشور، موجب عرضه و ارائه فرهنگ می شود.«

داشتن مدرک تحصیلی ضامن یافتن شغل نیست
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